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لَامُ عن   :قَالَ  عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّ

  اسُ مَا ف جَج   یلَوْ یَعْلَمُ اَلنَّ سَفْك  اَلْمُهَج  وَ خَوْض  اَللُّ لْم  لَطَلَبُوهُ وَ لَوْ ب   طَلَب  اَلْع 
 35 صفحه ،1 جلد الکافی،

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
          یددداه انیا دددی  درس خواندددد  ه یبدددلاق  اخدددار ه یوسدددماره بمابدددی ی ددد ا   دددا یا 

 24/9/1398 هظائفی یستند که دخت ا  ه پس ا  اقن نسل  اقد آنبا را ی گز ف امو  نکنند.   

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان:

 عرب زبان در نعت اقسام

 
 

 مطلب شناسنامه
 e-n-54 کد مطل 

 نحو/نعت موضوع
  م یبط موضوع

 /یبممنالببجة ال  ضمة/یحیمیی پژهیشی/اد مات ع ب/نحوعل ی/ رد 
 یابمسی  نعت یوطئهنعت  نعت یاکمده  نعت    چس 

  یوضمحات
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 سده بده نعدت. باشددمی نعت ،دارد فراوانی کاربرد عربی زبان در که توابعی از یکی ديدانیم که طورهمان
 :از اندعبارت که گيرد،می قرار مورداستفاده عرب کلام در صورت

 کدلام از نعدت آن وجدود بددون معندا آن که کندیم معنایی بر دلالت که است نعتی آن و: تأسيسی نعت. 1
 معندای افداده که است «الشاعر» یکلمه شاهد محل. «الشاعر الخطيب راقنی» مانند. شودنمی فهميده

 .کندمی کلام در جدیدی

. شدودمی فهميدده کدلام از نيد  آن بدون که کندمی معنایی بر دلالت که است نعتی آن و: تأکيدی نعت. 2
 آن معندای کده باشدیم( ماهر) «البارعَ » کلمه شاهد محل. «البارعَ  النّطاسیَّ  الأطباء من تخيرت: »مانند

 .  شودمی فهميده ني ( طبيب دانشمند) «النطاسی» از

 کده اسدت مشدتقی نعت مقصود حقيقت در و نيست بذاته مقصود که جامد است نعتی آن: توطئه نعت. 3
 توطئده نعدت کده اسدت دوم «أخ  » کلمه در شاهد محل. «مخلص   أخ   بأخ   استعنت: »مانند. آمده بعدازآن

   1.باشدیم کلام در اصلی مقصود آمده بعدازآن که(مخلص)مشتقی و بوده

 یبسترسدازأخ  دوم نيازی نيست تا بدرای  مخلدص  هاین است ک شودمیمثال مورد سومی  اشکالی  که به
 برای بأخ  صفت واقع شود و مثال درست برای مورد سومی:  تواندمیمستقيم  طوربهکند مخلص 

 بده ااتنعت با سوی  و خدود  مقصدود  یبسترسازهست که در اینجا بشر برای  ی  سو بشر بأخ   استعنت
 نعت برای أخ  واقع شود. ما  يمستق تواندمینيست و سوی  ن
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